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  بررسی و نقد فن شعر

  * داري احمد تمیم
  چکیده
ي گوناگون از شعر چیست؟ آیـا  ها این است که در دوران معاصر تلقی مسئلهبیان 

. حتواي اخلاقی و تربیتی است، یا صرفاً جنبۀ آفـرینش زیبـایی دارد  شعر داراي م
شود یا اینکـه اساسـاً شـعر بخشـی از      مسائل سیاسی و اجتماعی در شعر درج می

  . فرهنگ و الهام است
ترین تلقی از شعر دسـت یابـد و    ترین و امروزي کاملهدف مقاله این است که به 

فـن شـعر بیـان شـده      عنوان بهناگونی که هاي گو ها و تئوري در این روند دریافت
در حال حاضر مهمترین تلقی شعر و تنظیم فن شعر و یا نقـد   .دشوبررسی  ،است

  .پذیرد شعر بر پایه مظاهر فرهنگ و الهامات شاعرانه صورت می
فرهنگی  يهمان القا ،اي که همه اهداف را در بر داشته باشد ماهیت شعر به گونه

  . نماید ست که فراگیر مییا بخش مهمی از فرهنگ ا
هاي قدیم و جدید است که از  گوناگون و تئوري يچگونگی پژوهش مراجعه به آرا

  .گردد طریق شناخت، مقایسه و ترجیح مهمترین تئوري بیان می
  

   .ادبیات، نشانه، تئوري یا نظریه ،)بوطیقا( فن شعر :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
استان تـا دوران معاصـر مراحـل گونـاگونی پیمـوده      بررسی شعر و متون ادبی از روزگار ب

مراتب تولید و تحقیق ادبی ممکن است بر پایـه پیشـرفت یـا ایسـتایی فرهنـگ و      . است
البته . یستاده استاگاه از حرکت باز ن کندي راه پیموده باشد، اما هیچ تندي یا به تمدن، به

را ارائه دهند، اما آنچه مهـم بـه   پردازان آزاد هستند که هرگونه تلقی از شعر و ادب  نظریه
 غالب و فراگیر است کـه بخشـی از زمـان را بـه خـود اختصـاص       هاي رسد نظریهمی نظر
. آورد مـی دهد و تلقی و تئوري و یا مکتب جدیدي را در تولید و تحقیـق ادبـی پدیـد     می

 هــاي شــاید بهتــرین راه اســتعانت از روش ،امــروزه بــراي شــناخت آثــار ادبــی و هنــري
مـا  . کنـد  مـی هـا کـار شـناخت را بسـیار آسـان      اصطلاحات و نشانه. ختی باشدشنا نشانه

توانیم تمامی آثار تولیدي و تحقیقی ادبیات مـثلاً سـه هزارسـاله را مطالعـه      میسختی  به
ر   ا گونـه  و کشف اصول و ضوابط، شناخت بـه  ها اما با استخراج نشانه ،کنیم ي آسـان میسـ

. نمایـد  مـی  ت ادبـی راه را بـراي هرگونـه تحقیـق بـاز     مهـم در معرف ـ  هـاي  نشانه. دشو می
گوناگون در هر زمان بـه طـور نسـبی راه درسـت اندیشـیدن را       هاي گونه که منطق همان

پس . آورد میسی ادبی هم راه درست شناختن را براي ما فراهم شنا دهند، نشانهنشان می
را چیـزي   هـا  لالت نشانهشاید بتوانیم د .شود میموضوع دلالت مطرح  ها از شناخت نشانه

هـا بـه موضـوعات    از طریـق دلالـت نشـانه    ؛شبیه بحث حجت در منطق بـه نظـر آوریـم   
 هـا  پیوسته نشـانه . شود میبا شناخت موضوعات فرآیند تفسیر و تأویل مطرح  .پردازیم می

نماینـد و از  هـاي جدیـدي پیشـکش مـی    رسند و موضوعات خود نشـانه به موضوعات می
هایی دیگر ها خود نشانهپردازیم و تفسیرها و تأویلبه تفسیر و تأویل میهاي جدید  نشانه

نهایـت نشـانه، موضـوع و تفسـیر و تأویـل      گشایند و به این ترتیب با بـی می را در برابر ما
در ایـن مقالـه بـا توجـه بـه ضـیق مجـال تنهـا بخـش مختصـري از           . مواجه خواهیم بود

ی مطالب بـراي خواننـده محتـرم عبارتسـت از     سیر منطق. شودهاي ادبی مطرح می نشانه
در . گوناگون که به ترتیب از گذشته ایام تاکنون مطـرح شـده اسـت    هاي و تئوري ها تلقی

 يمخـالف آرا  را کـه شـعر  را  یتـرین نظریـه، نظـر فیلسـوفان     میقدی عنوان بهارسطو  يآرا
یف و تجـویز  توص .شود میتئوري خلاقیت مطرح . کردند مییابی معرفی  فلسفی و حقیقت

تلقی . تجویزي ارسطو و دیگران مطرح شده است هاي در بیان آزادي شاعران و یا اسکلت
بوطیقاي قدیم و جدید بیشـتر مربـوط   . است اي تازه هروایت نیز نظری عنوان بهاز فن شعر 
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عنـوان   ،سـاختارگرایی  .ویژه دوران معاصر اسـت  هپس از او ب هاي به نظریه ارسطو و نظریه
ه در شناخت اجزا و ارتباط آنها با یکدیگر و پیوند با کل اثر است، ادبیت مـتن  قرن گذشت

از طریق مکتب پراگ پیشنهاد شد که بیشتر تکیه بر آفرینش زیبایی است و سرانجام بـه  
آخـرین  . طور منطقی به استقلال ادبی و سـپس پساسـاختارگرایی پرداختـه شـده اسـت     

ه بـا توجـه بـه مـتن شـعر فارسـی، الهامـات        نظریه معاصر تلقی فرهنگی از شعر است ک ـ
 ،روش تحقیـق . آیـد، مطـرح شـده اسـت     میشاعرانه که طبعاً بخشی از فرهنگ به شمار 

پـذیرد و بـه    مـی و با توجه به سیر منطقی تلقی از شعر، مقایسه صورت  است اي هکتابخان
بـه   پیشینه تحقیق از دوران ارسطو آورده شده است و سـپس . رسد میجدیدترین نظریه 

  . پس از آن نقل و مقایسه شده است هاي ترتیب تئوري
  

  سی قدیم شنا ادبیات، تئوري و نشانه
قرون متمادي، هیچ روشی جز پیوند مـتن ادبـی و    یآثار ادبی در ط براي شناخت و مهار

ی که در شناخت آثـار  های ترین و از نخستین کتابیکی از مهم. توان به کار بردنشانه نمی
ــی مــدد  اســت کــه در دو بخــش ) م.ق 322ـ  384(رســاند، فــن شــعر ارســطو   مــیادب

ی هـای  نشـانه . سی ادبی در صدها سال نقش اساسی داشته استشنا مسئلهپردازي و  نظریه
ها و انواع فرعـی  مربوط به نمونه ،براي بررسی آثار ادبی به کار رفته است 1که در فن شعر
پـردازد و در   بندي عام و کلی ادبی میسیمتق بهها به نوعی بلکه آن نشانه ؛و فردي نیست
 ،بندي ارسـطویی در فـن شـعر    تقسیم. یابدموجود و واقعی دست می هاي نهایت به نمونه
روش . کنـد  هاي ادبی را شناسـایی مـی  ها و مصداقگیرد و هم نمونهبرمی هم اصول را در

ی و تفسـیر و  هاي نخستین است که میان اصول و آثار ادبشعر ارسطو یکی از کوشش فن
بندي شعر بـه کـار بـرده    ی که ارسطو در تقسیمهای نشانه .شودتمایز قایل می هاتوضیح آن

نـوعی خـاص    عنوان بهی ی، اینکه از شعر غنا4و کمدي 3تراژدي ،2حماسه :است عبارتند از
یقی، نـوع  ظاهراً از آن روست که آن نوع شعر را به سبب ملازمـت بـا موس ـ   ،کند میذکر ن

  .)183: 1357 کوب، زرین(ی نکرده است انواع شعر تلق مستقلی از
  

                                                
1. Poetics  
2. Epic  
3. Teragedy 
4. comedy  
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  شعر و فلسفه 
 ،وصـف  د با اینشو میموضوعی فرعی یا در حاشیه معرفی  عنوان بهامروزه شعر در فلسفه 

شـاعري جریـان    در یونان باستان شعر و. رسد میتعریف آن در خود فلسفه دشوار به نظر 
سـقراط و   .شـد مـت سـنّتی مربـوط مـی    مقـدس و حک  هـاي  نیرومندي بود که با حماسه

د و بـر ایـن بـاور    سـتن ندادند و فلسـفه را برتـر از آن   کرافلاطون شعر را از فلسفه متمایز 
بـه همـان   . تر از شـعر و شـاعري اسـت    بخش بودند که فلسفه براي راهنمایی بهتر و لذت

 ورحملـه  1گرایـی و فریـب مـردم بـه سوفسـطائیان     نسبیت شکل که فیلسوفان به موجب
پـردازي و ضـد خردمنـدي سـرزنش      ی همچون دروغهای شاعران را نیز با صفت ،شدند می
ند و صرفاً تقلید از ک میکردند و اعتقاد داشتند که شعر انسان را از درك حقیقت دور  می

و تخیلات خـود   ها افلاطون اصرار داشت که شاعران از ایده. واقعی جهان است هاي نمونه
   .)37: 1992آدامز، ( عقل و فلسفه نظارت شونددست بردارند و از طریق 

 
  تئوري خلاقیت 

 مسـئله بلکـه   ،بـود  2تقلید ةاز شعر و شاعري نه فقط دربار) م.ق 384ـ  322(دفاع ارسطو 
را پیش کشید که ارزش آن به طور ساده به نمایش واقعیت از طبیعـت مربـوط    3خلاقیت

کـردار، وحـدت    ةاژدي، حماسـه، انـداز  انواع شعر و تقلید، منشأ شعر، کمدي، تر. شد مین
تـراژدي،   يکردار، تاریخ و فلسفه، کردار سـاده و مرکـّب، دگرگـونی و بازشـناخت، اجـزا     

اوصاف افسانه، مضمون، تـرس و شـفقت، سـیرت اشـخاص داسـتان، اقسـام بازشـناخت،        
گفتـار، انـواع اسـم، اوصـاف      يگشایی، اندیشه و گفتار، اجـزا  کیفیت تألیف تراژدي، عقده

هـاي  نشـانه  عنـوان  بـه مـه و همـه از عـواملی هسـتند کـه      ه... تار شاعرانه و نوع وصفگف
  .)همان( شناخت شعر در فن شعر ارسطو منظور شده است

بندي و شناخت آثار ادبی به کار رفته است، بیشتر  اصولی که در فن شعر براي تقسیم
بندي ارسـطویی را   قسیمت. گیردجنبه عقلانی دارد و حماسه، تراژدي و کمدي را در برمی

شـده را از طریـق    بندي علمی در نظر آوریم که هر نوعِ ادبیِ مطـرح  توانیم نوعی طبقهمی
 ،بـه عبـارت دیگـر    .شودآنچنانکه از دیگر انواع جدا می .ده استکربیان مختصات تعریف 

                                                
1. Sophists  
2. Mimesis  
3. Creativity  
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 ـ. انواع ادبی به شکلی منطقی و تحلیلی فکري توصـیف شـده اسـت    ارسـطویی بـه    ۀنمون
بـا   اجـزاي اثر با یکدیگر و همچنین پیونـد   اجزايانواع ادبی و به توصیف ارتباط شناخت 

براي شناخت تراژدي در فن شعر شش عنوان یا شش نشانه بیـان  . شودکل اثر مربوط می
و  5، موسـیقی 4، سـبک 3، اندیشـه 2، شخصـیت 1طرح: شده است که به ترتیب عبارتست از

  .6زاویه دید
هـا  یابد و همچنین هریک با کل این نشانهکدیگر پیوند میهاي ششگانه با یاین نشانه

 ،به دیگر عبارت .اندت در کنار هم قرار گرفتهاین شش نشانه به ترتیب اهمی. اردارتباط د
  . شوداز نخستین نشانه تا ششمین سیر نزولی اهمیت ملاحظه می

برخـوردار  از موقعیتی فروتر از طرح  8شخصیت. کندبر سراسر متن حکومت می 7طرح
ترین رتبـه را بـه خـود اختصـاص داده     پایین 9برخوردار بوده و به همین ترتیب زاویه دید

 .است
. نیـز برخـوردار اسـت    10گرایـی  ارسطویی در تحلیل متون ادبی از غایت ۀمدل یا نمون

. یـا تزکیـه منجـر شـود     11یعنی اینکه تمامی اثر پس از درك مخاطب باید به کثـارزیس 
ت و ، نه تنهـا مـا را در شـناخت کلی ـ   هاي یادشدهعنوان بهجه ارسطو با تو ايتحلیل نشانه

اثـر را نیـز    هاي گره ها وو پیچیدگی 12بلکه مسائل ،رساندهاي انواع ادبی مدد میمصداق
  .کشاند به بحث می

هـاي مربـوط    پردازد و بحث میبه شرح رابطه میان اثر ادبی و واقعیت  13تقلید مسئله
بـر آن اسـت تـا    ایـن گفتگـو   . سـازد ه طور کلی دشوار مـی به ادبیات و هنر و واقعیت را ب

 دیگر تعیین رابطه میان ادبیات، تاریخ مسئلۀ. ندکماهیت تقلید، هنر و واقعیت را تعریف 

                                                
1. Plot  
2. Character  
3. Thought  
4. Diction  
5. Song  
6. Spectacle  
7. Mythos  
8. Ethos  
9. Opsis  
10. Teleology  
11. Catharsis  
12. Problems  
13. Mimesis  



   مبیستپژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره  / 6

 و میزان حقیقتی است که از یکی به دیگري انتقال یافته است و همین بحـث اسـت کـه   
   .کشد میآفرینی پیش  امروزه جستارهایی را در باب تخیل و داستان

  
      1توصیف و تجویز

ن معـی صـراحت   بـه را تجویزي در شناخت آثار ادبـی   هاي ي ارسطویی قاعدهانشانه ۀنمون
ویـژه را همـراه بـا عناصـر      ايمثال نوعی از تراژدي با عقده برايکند، اما با این حال نمی

 در داسـتان یـا  ) 18و  17قـرن  (در دوران کلاسـیک جدیـد   . کنـد تجویزي معرفـی مـی  
نامه بر وحدت کردار، وحدت زمان و مکان همراه با طرد آمیزش انواع ادبی تأکیـد    نمایش

هـاي  عنـوان  هـا و اینکـه نشـانه  . دهدد که در واقع خود نوعی از تجویز را نشان میشومی
دستوري یا تجویزي به کار ببـریم و یـا صـرفاً آنهـا را از      ۀشناخت آثار ادبی را باید به گون

بـه هـر   . ی به شکل توصیفی کشف کنیم، بحث بسیار دقیق و مشکلی اسـت روي آثار ادب
گنجاننـد و هـم    مـی و عوامل تجویزي را در آثـار   ها از نشانه اي ههم نویسندگان پار ،حال

و علائمـی را از روي آثـار    یابنـد درمـی  هـایی را بـا ابتکـار در اثـر    خواننده و منتقد نشانه
آن اسـت کـه پیوسـته میـان توصـیف و تجـویز        نظر نگارنده بر. کنندتوصیفی کشف می

ناگسستنی و دوسویه برقرار است، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی گـاهی   ايرابطه
  .گیردد و یکی زیر نفوذ دیگري قرار میشو میتر  عوامل تجویزي و یا توصیفی قوي

مـدل  کند، اما در حقیقت، براي مثـال  مدل به صراحت قواعدي تجویزي را وضع نمی
اصـل و   ،تر آن اسـت پیچیده ۀاز تراژدي را که گون اي هدهد که گونیان ترجیح مییارسطو

بـراي مثـال    ؛یان کاملاً آشکار استیگرایش براساس معیار در آثار ارسطو. معیار قرار دهد
پافشاري بـر وحـدت عمـل، زمـان و     (شعري نئوکلاسیک بر وجوه تجویزي  هاي در رساله

  . شود میتأکید ) ش ژانرهامکان و پرهیز از آمیز
تلـویحی ظـاهر    ايهـاي شـعري مـدرن، وجـوه تجـویزي بـه گونـه       در برخی از رساله

پساجیمزي که دیرزمانی بـه حیـات خـود     ۀبراي مثال، اصول و نظریات شاعران(شوند  می
بـیش از   »تصویر سـازي «هاي روایی بر سی رمانشنا در زمینه فن شعر و زبان ،ادامه دادند

  .دادندمی اهمیت »واگویی«
  

                                                
1. Description and prescription  
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  علم ادبیات 
 تأثیرادبیات در قرن بیستم تحت  ۀعالمان ۀاوج شکوفایی فن شعر به مثابه علم و یا مطالع

و  طور عام فلسفه به. سی سوسور پدید آمدشنا ویژه زبان سی بهشنا پیشرو زبان هاي جنبش
تـا  . ذار بودندگتأثیراصول شعري  ۀزبان به طور خاص نیز در روند پیشرفت و توسع ۀفلسف

تحقیقـاتی مجزایـی در    ۀزمین ـ عنـوان  بـه ، دانش شعر جایگـاه خـود را   1970اوایل سال 
شناسـی  مطالعات ادبی، از طریق مکاتب گوناگون به ویژه فرمالیسم روسـی، مکتـب زبـان   

تـري در نقـد جدیـد،      دامنه طور کم پراگ، ساختارگرایی فرانسوي، آثار نورتروپ فراي و به
جایگـاه   ۀبه بعد، تردیدهایی در زمین ـ 1970از سال  .)21-39: 1970مسات، وی( دکرتثبیت 

  .به وجود آمد ها جدیدي از پرسش ۀلزوم وجود آن و مجموع حقیقی ادبیات،
 ايزمینـه  عنـوان  بـه هـاي ادبـی   آشکارا بـا نظریـه   نخستین مرحله در فن شعر جدید

خاص خود در ارتبـاط   هاي بندي ها، تعاریف و طبقهمنظمی از روش ۀو یا مجموع مستقل
بنـا نهـادن اسـاس ایـن علـم و       گذاري چنین ساختار منظم و دقیقـی  هدف از پایه .است

است که قابلیت بررسی، اثبات، مباحثه و در صـورت   اي هگون ها و نتایج آن بهتدوین روش
  . هاي نوین را داشته باشدلزوم جایگزینی با روش

ی کـه بـا یکـدیگر دارنـد،     هـای  بـه رغـم تفـاوت   مکاتبی که در بالا ذکر آن رفت،  ۀهم
مقصد نهایی مطالعـات، بـه    عنوان بهمعتقدند که ادبیات، زبان ادبی و اساساً کیفیت ادبی 

  .پردازندهاي مجاور میروشن نمودن مرزها و تمایزش با زمینه برايشرحی ساختارمند 
و  »اصـول «، »قوانین« ةیافته و قانونمند دربار دانشی است تعمیم ئههدف علم ادبیات ارا

ایـن مکاتـب قـوانین    . گیرنـد تحت عنوان ادبیات قرار می اي هکه در ذیل پدید »ضوابطی«
پردازند در حالی که  میادبی  هاي نهند که با آنها به شرح پدیدهفرازبانی واضحی را بنا می

ب، ایـن مکات ـ  ۀهم ـ. انـد  ی خاص و کیفیات آن را در مرکز توجه قـرار داده های غلب جنبها
تـاریخ،   ۀاین اساس کـه متـون گونـاگون را نـه بـر پای ـ      ، براند منشی آشکار را اتخاذ کرده

بلکه با بهره بردن از مقولاتی کـه متعلـق بـه     ،شناسی، فلسفه یا دیگر عوامل خارجی روان
  .نندک میخود ادبیات هستند بررسی و تشریح 

گذارنـد،   مید را به نمایش ی هستند که بازتابی از خوهای در حقیقت متون ادبی پدیده
کنند، زبانشـان بـیش از    میادراك خود هستند، هدفی خارجی را دنبال ن برايراهنمایی 

مسـتقل از نویسـنده و    ،یعنی به موضوعاتی خارج از متن مربوط شود ؛آنکه ارجاعی باشد
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بـان  تـر از ز  که ادبیات و زبان ادیبانه همواره شـفاف  ندخواننده درپی تأکید بر این حقیقت
  .عامیانه و عالمانه است

  
  فن شعر و روایت 

د، در این شـیوه  شو میعنصر اثر تلقی  ترین روایت مهم ةهاي فن شعر نوین، شیودر رساله
ات اثر بر دیگر عناصر آن تـرجیح  تأثیري، داستانی و ا شرح فرازبانی نوینی از روایت افسانه

ن حـوادث  کـرد تان، مشـخص  یعنـی روایـت و داس ـ   هـا در هردو آن نخستین مرحله. دارد
مطابق زمان وقوع و اهمیتشـان اسـت کـه البتـه بررسـی ایـن        آنهاشده و بازسازي  روایت

دومین مرحله ذکـر حـوادث بـه ترتیـب وقوعشـان      . ل فارغ از نقششان در متن استئمسا
 هـاي  و به نکته اند هاي مختلف راویان پرداختهفن شعر نوین به توسعه بررسی گونه. است

مختلف روایت  هاي ده که به جنبهکرگوناگون روایت اشاره  هاي شیوه ةمی درباربسیار مه
که عبارتست از زوایـه دیـدي کـه بـا آن بـه حـوادث داسـتان        ـ  سازي داستان اثر و کانون

کوشد تـا روایـت، قـوانین اساسـی و اصـول تـابع آن را        میپردازد و  میـ  شود مینگریسته 
 . مورد مطالعه قرار دهد

 اي از یک طرح هندسی، کاربرد گوناگون روایـت را  پردازان معاصر در نمونه ظریهیکی از ن
دهد که روایـت   گذارد و چنین توضیح می هاي مختلف به نمایش می از کشف و تجربه نظریه

نقل روایت براسـاس وقـایع نگـاري و ترتیـب     : آید به سه گونۀ مهم به بیان و یا نوشته درمی
  . )244: 1996فلودرنیک، ( 3و یا بر بنیان هنر ادبی 2علتّ و معلولی، یا بر پایه نظام 1تاریخی
  

  بوطیقاي قدیم و جدید 
و به این  دهکری میان اصول شعري و شروح آن تأکید های مکاتب گوناگون بر وجود تفاوت

این ایده ناشـی از فرضـی   . اند که آیا فن شعر آزاد است و یا باید آزاد باشد پرداخته مسئله
 عنـوان  بـه را  آنهـا اصـول شـعري گونـاگون وجـود دارد و      هاي بندي طبقه بارةاست که در

دهد، در حالی که تفسیر با معناي یک مـتن   میتئورهایی که طبعاً معناگرا هستند، شرح 
  .ندکادبی سر وکار دارد و در پی آن است که اصول، قوانین و ضوابط آن را مطالعه 

                                                
1. Chronological 
2. Causally  
3. Artistically  
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ویی هستند، تقلید و بازنمـایی واقعیـت   بوطیقاهاي سنتی که منشعب از اصول ارسط 
بوطیقاهـاي جدیـد    در حالی کـه  ،گیرند میآثار ادبی و هنري در نظر  را موقعیت محوري

اگر ـ  یک متن هاي پردازي را کانون اثر دانسته و به بررسی روابط میان واژه عموماً داستان
 واقعیــت فرازبــانیو مفـاهیم قابــل ارجــاع آن در  ـ  وجــود داشــته باشــد اي هاساسـاً رابط ــ

فلسـفه،   ۀتحولاتی که در زمین ـ ۀپردازانه در سایارزش حقیقی عبارات داستان. پردازند می
  .ه استدزبان صورت گرفته، آشکار ش ۀسی، فلسفه هنر و ادبیات و فلسفشنا زبان

 1980اوایل و  1970شود، تا سال ادبی محسوب می اي هفن شعر از آن روي که نظری
مکاتـب گونـاگون ادبـی     هـاي  مباحثاتی کـه بـر سـر نظریـه     تأثیرتا حدود بسیاري تحت 

  .یابد میمفهوم متفاوتی  »نظریه«هایی گرچه در چنین رساله ،گرفت، قرار داشت درمی
گسترده شده و بـه معنـی تئـوري در     »بوطیقا«به بعد مفهوم اصطلاح  1970از سال  

مفهـوم نویسـندگی در   «براي نمونه در عنوان اثري چون . ه استکاربرد یافت ها زمینه ۀهم
فرهنـگ  : بوطیقـاي آثـار پیشـین   «و  »شاعران دموکراتیک از فـرانکلین تـا ملویـل   : آمریکا

ي استفاده شد و ا بوطیقا به شکل عمومیت یافته و گسترده ةاز واژ »رنسانس ةانگلیس دور
ایـن  . تـر بـود   دامنـه  ادبیات بسـیار کـم   علمی هاي یکی از شاخه عنوان بهگیري از آن  بهره

اهمیـت   .اروپـا بـود   تـأثیر اما به شدت تحت  ،نظریه در شمال آمریکا رشد و توسعه یافت
ویـژه از   توان بیشتر مرهون ویژگی غیرقابل دفاع بـودن بوطیقـا بـه   یافتن این نظریه را می

یر و اعتبـار آن،  تفس ـ مسئلهنظر ساختارگرایان دانست که معتقد بودند فن شعر بیشتر به 
  .پردازد میاثر  هاي به هنجارها و قابلیت

  
  گرایی ساخت

بیشتر فلسفی بود تا ادبـی و عمومـاً    ،گرفت میگرا صورت مباحثاتی که در مکتب ساخت
متمرکز بود که آیا راهی وجود دارد که از طریـق آن بتـوان شـرح اثـري را      مسئلهبر این 

از  اي هشرح نویسـنده، شـرح مـتن، مجموع ـ   (اد معتبر دانست و به شرح دیگري ترجیح د
تـوان آن را قطعـی دانسـت؟ امـا در آخـرین مرحلـه بـا چرخشـی          مـی و چگونـه  ) شروح

چنین بیان داشت که تفسیر همـواره نخسـتین    ،فلسفی داشت اي هقدرتمندانه که پشتوان
از تا زمـانی کـه تفسـیري    . جایگاه را دارد و هیچ توصیفی از متن به قدرت تفسیر نیست

 سرانجام آنکه مجموعاً. آید مییک متن موجود باشد، حقیقت دیگري راجع به آن به کار ن
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دیگـري را در   ۀتفسیر، امکان وجود هرگونه نظری ـ عنوان بهقایل شدن به چنین جایگاهی 
در نقـد   1ادراك تمامیت گرایی و ساخت و در واقع بیان نوعی جمع می این زمینه ناممکن

  .)218: 1989وسر، ( و تفسیر بود
  

  ادبیت متن 
  4از گفتـار رومـن یاکوبسـن     3گـرا  در مقاله خود مربوط به روش صورت 2موبا بوریس ایچن

او ادعاي خود را بـا اسـتدلال   : کند مینقل ) 1921پراگ (در موضوع ادبیات اخیر روسیه 
بلکـه مربـوط بـه     ،مطالعه و بررسی علـم ادبیـات، ادبیـات نیسـت    «چنین آورده است که 

تاکنون بیشـتر کسـانی کـه بـه تـاریخ ادبیـات       . ادبیات ةمتن است، یا اثري دربار 5یتادب
به ایـن  ! که در برخورد با متون ادبی مانند پلیس برخورد کنند اند ترجیح داده اند پرداخته

دهد، پلیس هر که را کـه  ی در یک واحد مسکونی روي مییجنا اي همعنی که وقتی حادث
حتی کسانی را هم کـه در خیابـان در اطـراف آن    ! کندشت میبازدا ،بینددر دسترس می

ران، نقادان، شارحان گ بدین ترتیب تحلیل! دکنکنند، دستگیر میواحد مسکونی عبور می
سـی،  شنا مـردم : برنـد  مـی ورخان ادبی هر چیزي را در معنی نمودن متن ادبی به کار یا م

اینها به جاي علم ادبیـات بـه    ۀهم ؛... سی، علوم سیاسی و فلسفهشنا سی، جامعهشنا روان
  ! رود میکار 

 »ماحضـر «مثال دیگر این که براي رفـع نیـاز، صـاحب خانـه آنچـه را کـه اصـطلاحاً        
  .)107: 1965باوم،  ایچن( کند و به مواد و مصالح اساسی توجه ندارد میگوییم مصرف  می

یعنـی آنچـه بـر     ؛کند که محـیط ادبـی   میباوم در مقاله خود به این نکته اشاره  ایچن
اسـت کـه نقـش و عامـل اساسـی آن وابسـته بـه         اي هساختار پیچید ،ادبیات احاطه دارد

خاص اصطلاحات تکاملی اصـلی ادبـی    ۀیعنی عنصر یا عناصري که به گون ؛است »ادبیت«
در این نوع توجیـه یـا اسـتدلال پافشـاري بـر روي       .)62: 1971باوم،  ایچن( آورد میرا پدید 

مهـم   هـاي  این موضوع یکی از کلیـد . مطالعه ادبی است هاي ت یا ویژگیخصوصیات ادبیا
  . عقلی است در اینکه چرا فرمالیسم روسی به این اصطلاح نامیده شده است

                                                
1. Totalization  
2. Boris Eichenbaum  
3. Formal Method  
4. Roman Jakobson  
5. literariness  
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  استقلال ادبی 
در مکتب فرمالیسم نه تنها بر مطالعه ادبی جدا از اصول و مبادي سایر موضـوعات تکیـه   

شد، بلکه به تفکیک مطالعه ادبی از دیگر اشکال شود، موضوعاتی که پیش از این ذکر  می
 ،ادبی اسـت  1در مطالعه خاص ادبی بیشتر تکیه بر استقلال. گردد میهنري نیز پافشاري 

هـاي روسـی همچـون    ا او و دیگـر فرمالیسـت  ام ـ. پـردازد آنچنانکه یاکوبسـن بـه آن مـی   
اراي جو یـا فضـاي   اند که هنر دنکرده تینیانوف، شکولوفسکی و موکاروفسکی هرگز اعلام

بسته است و بر این تأکید ندارند که از هنر، مطالعه خود را تفکیک نمایند بلکه بیشتر به 
  .)19: 1977تینیانوف، ( اند سی تمسک جستهشنا استقلال نقش زیبایی

  
  پساساختارگرایی

ي کـه تحـت   ا مرحلـه  ؛نگردیکی از مراحل تحقیق می عنوان بهپساساختارگرایی به نظریه 
قـرار دارد و  ) 1930ـ  2004(دریدا  ۀویژه فلسف زبان به ۀمباحث فلسف ۀو نفوذ توسع أثیرت

مبـاحثی کـه در   . شـکنی، رواج یافتـه اسـت    نظیر شالوده اي هشد از طریق مکاتب شناخته
مورد نظریه و جایگاه مطالعات ادبی صورت گرفته است، در نگـرش و تأکیـد بـر مباحـث     

  .ا موجب گردیده استتئوري ادبی تغییرات مهمی ر
گونـاگونی نظیـر تئـوري روانکاوانـه،      هـاي  عنوانی که تئوري(مکتب پساساختارگرایی 

 سی، فمینیسم، مارکسیسم و مکتب نقد تاریخ نوین را در ذیل عنوان خود قـرار شنا نشانه
البتـه  . رود مـی به کـار   3ساختارشکنی تقریباً مترادف 2اصطلاح پساساختارگرایی) دهد می

دهد کـه یکـی از    میکه نهضت مهمی را شرح  اي هبه گون ،نخست فراگیرتر استاصطلاح 
معتقد است کـه   4رلندها  ریچارد .)28: 1997موهـانتی،  ( عناصر مهم آن ساختارشکنی است

ــدي  پساســاختارگرایان در ســه گــروه اصــلی طبقــه  ــدا و : شــوند مــیبن گــروه ژاك دری
ــارتز و ) 1941ـ   (ادبــی  شــکنی، ژولیــا کریســتوا و انقــلاب در زبــان شــالوده و رولانــد ب

انـواع متـون و نـه تنهـا در      ۀهمچنین او بر زبـان در هم ـ ). 1915ـ  1980(ساختارگرایی 
 مسـئله ایـن  . نگرد میابزاري جهت روشن نمودن کنش و کارکرد آن  عنوان بهمتون ادبی، 

 عنـوان  بـه  مارکسیسم به اثـر . گیردمطابق با مکاتب گوناگون، اشکال متفاوتی به خود می
                                                
1. autonomy  
2. Post- structuralism 
3. Deconstructionism  
4. Richard Harland  
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جنسـیت و نقـش پدرسـالاري     تأثیرنگرد، فمینیسم به ي براي بیان ایدئولوژي میا وسیله
پردازد و منتقدان روانکـاو بـر اهمیـت     میدر آن توجه دارد، نقد تاریخی نوین به فرهنگ 

 . نمایند میکید أضمیر ناخودآگاه ت
ي ابـداع شـد،   سـان سوسـور  شنا که از سـوي زبـان   »گرایش زبانشناسی« در این میان

گرچـه ایـن مکتـب     .وسیع خود را میان همگان حفظ نمـوده اسـت   تأثیر ۀهمچنان دامن
اصول اساسی را کـه هـم از سـوي ارسـطوییان و هـم از نظـر بوطیقـاي مـدرن حقیقـت          

رد  اعتقاد به خاص بودن ادبیات و متن ادبی نیز .شد، مضمحمل نموده است میپنداشته 
از زبان مرسوم یا زبان علمی نیست و در حقیقت چیـزي  زبان ادبیات متفاوت . شده است
بـه جـز فهمانـدن مطلـب آن هـم از طریـق        ،وجود نـدارد  ،نمایدمتمایز بقیه از که آن را 

ابـزاري،   عنـوان  بهتوان از آن  میدهد که چگونه  میتفاسیر حقیقی و مجازي، و این نشان 
ر راستاي اهدافی، گاهی بر ضد برداري از آن د جهت نقب زدن به درون اثر به منظور بهره

که ارسطو آن را از رتوریـک  (در حقیقت، از این نظرگاه بوطیقا . خود آن اثر، استفاده کرد
هـا و اسـتعارات   در ذیـل فـن بلاغـت و تصـویرپردازي    ) یا فن بلاغت متمایز نموده اسـت 

  .شودبندي میسخنوري طبقه
 ۀیه بـه زبـان ادبـی هسـتند، هم ـ    همگی اساسـاً شـب   ها زباناز این نظر انواع گوناگون 

فرازبـانی نیـز همـین گونـه      ةزبانی و یک پدیـد  ةخلاقند و تفاوت میان یک پدید ها زبان
  .شود میتحلیل 
به طور نسبی متمایز از یکدیگر و به شکل همسانی، خـلاق در   »نقد ادبی«و  »ادبیات«

بـه ایـن نکتـه کـه      ادبیات، با توجه ةبندي شد علمی و طبقه ۀمطالع. شوند مینظر گرفته 
 بـیش نیسـت، مـورد تردیـد قـرار      ايبه شکلی عینی و معقول، سفسطه ها زبانبندي  رده
را  هـا  زبان. در فرهنگ خاص و فضاهایی مادي قرار گیرند ها زبان ۀگیرد مگر اینکه هم می

 آنهـا ) چه طبقه، جنسیت و یا نـژاد (هایشان مورد مطالعه قرار داد باید از جهت زیرساخت
تفاده از اصطلاحاتی مغشوش و گیج کننده، موقعیتی طبیعی و گریزناپذیر، براي آن با اس

مـرد یـا    ةبراي مثال اسـتفاده از واژ . (سازند میعبارات ادبی، اصطلاحات جهانی و فراگیر 
متـون ادبـی تنهـا     .)مفهوم مردان و هم زنـان اسـت   ةکه هم دربرگیرند اي هبه گون انسان

شـوند و متـدهاي    فرهنگی در میان انواع بسیار آن در نظر گرفتـه مـی   اي از متون گونه عنوان به
دهنـد و از سـوي دیگـر     تجزیه و تحلیل از یک تحقیق علمی به نظامی ادبـی تغییـر مکـان مـی    
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تواند با نگاهی علمی و با متـدهاي فـرا ادبـی و خـارجی صـورت پـذیرد        تفسیر یک متن نیز می
شود، تمییـز میـان عوامـل     اي مستقل نگریسته نمی پدیده عنوان بهاز زمانی که دیگر به ادبیات (

  .)خارجی و آنچه که در ذات آن است نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است
  

  ادبیات و فرهنگ 
 ةپدیـد  ۀنتیج ـ کـه ذاتـاً   اي هپدید عنوان بهاگر ارسطوییان و فن شعر مدرن هردو به متن 

و حتـی  (یان مدرن اساس همه چیـز  نگرد در مقابل، ساختارگرا میمستقل دیگري است، 
 را مـتن دانسـته و از متـدهاي علـوم گونـاگون در مباحـث خـود بهـره        ) اساس فرهنـگ 

در حالی که بوطیقاي کهن بر وجود مرزي مشخص و منظم میان خود و دیگـر  . گیرند یم
هـیچ   گونـاگون علمـی بـی    هاي کند، پساساختارگرایی از نظریات رشته میعلوم پافشاري 
بندي معین یا تفسیري که مطالعات ادبی را مشخص و متمایز نماید،  طبقه متد مشخص،

بخشـی از مطالعـات فرهنگـی در نظـر گرفتـه       عنـوان  بـه گیرد و بنابراین ادبیات  بهره می
 عنـوان  بـه ادبیات و تاریخ را بار دیگر در ارتباط با نظریاتی کـه بـه تـاریخ     ۀرابط. شود می

و استعاري است و چندان تفاوتی با ادبیات نـدارد،   ايانهي که منحصراً روایتی افسا پدیده
حقیقـت، آن   مسـئلۀ بار ارسطو با پرداختن به  ي که نخستینا رابطه(توان بررسی نمود  می

حـوادث تـاریخی در ادبیـات و     تأثیرابزاري جهت نشان دادن  عنوان بهو از آن  )را بنا نهاد
حـوادث تـاریخی    ۀی وجود دارد به وسـیل ل بغرنج ایدئولوژیکی که در متون ادبئشرح مسا

  .که در زمان خلق اثر روي داده است، بهره برد
 هـاي  اي به نـام ادبیـات را مفـروض شـده و بـدون بحـث      فن شعر مدرن وجود پدیده

. دهند خود قاعده و قـانون هسـتند   میچندانی پذیرفته است آثاري که ادبیات را تشکیل 
رسش کلـی کـه قاعـده و قـانون چیسـت در کنـار       پساساختارگرایان با طرح این پ ۀنظری

گوناگون مطالعـات ادبـی، دچـار     هاي و جنبه ها هاي عمومی دیگر همچون ارزیابیپرسش
کوشد تـا از طریـق   اصل و قاعده می ةاین نظریه که دربار. نظمی شده استپریشانی و بی

جوهاي پاسـخ گویـد و از طریـق جسـت     هـا  وجوه درونی و بیرونی ادبیات به ایـن پرسـش  
ادبی و  هاي قوانین ادبی را گسترش دهد و از طریق متون متعارف و رایج، ارزش تاریخی،

این قلمرو کسانی است که بـه مطلـق و عینـی     .مفهوم ارزش را به شکل عام تبیین نماید
باور  ها و حضور آنها در متن اعتقاد دارند و کسانی که به نسبی بودن ارزش ها بودن ارزش
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ل تاریخی، فرهنگی، جنسیتی، نـژادي، طبقـاتی و تحـت قـدرت     ئتابع مسا داشته و آن را
  . دانند می آنهانهادها و سازم

علم ادبیات که تئوري ارسطو نیـروي محرکـی    عنوان بهسنت کهن فن شعر یا بوطیقا 
 امـا اکنـون بـه    ،نیز ادامه پیدا کرد) 1970(در دهه هفتاد میلادي  ،شد میبراي آن تلقی 

اگر بـه فـن شـعر، از زمـانی کـه وجـودي       . به پایان راه خود رسیده باشدرسد که  مینظر 
بـه   ايرشـته  دانشی میان عنوان بهمستقل داشت تا زمانی که در پس زمینه قرار گرفت و 

با دیدي علمـی   ،گوناگون مرتبط با آن هاي ها، شروح و تحلیلحیات خود ادامه داد؛ روش
علمـی محـدود و    ۀبیات و مطالعات ادبی زمین ـتوان مشاهده کرد که ادمی نگریسته شود،

 .شودتاریخی محسوب می ـ بلکه بخشی از یک متن وسیع فرهنگی ،مرزداري نیست
 

  شعر و الهام 
دل و  نه تن خواهر که همـه یـک  . خداي خدایان بوده است 2نام دختران زئوس 1واژه میوز

. آورد مـی و تعالی پدید  زبان بودند، عشق آنان به دیگران موجب آرامش بود روح و یک یک
آمدنـد در   مـی شـعر و موسـیقی بـه شـمار      هـاي  در نخستین اساطیر یونان میوزهـا الهـه  

هنـري اختصـاص    هـاي  کم تفکیک شدند و هریـک بـه نـوعی از سـبک     بعد کم هاي دوره
شـعر حماسـی شـناخته     ةکننـد  میوز الهام ۀبه معنی سخنوري بود و اله 3کالیوپ .یافتند

. نمـود  مـی بود که شـعري عاشـقانه الهـام     اي همعنی عاشق یا شیفته، الهبه  4اراتو. شد می
الهام دهنده شعر ازدواج و تشکیل خانواده بود و معنی دیگر آن کامیابی و لـذّت،   5ائوترپه

دانـان معتقـد    و موسـیقی  بسیاري از هنرمندان، نویسندگان، شـاعران . مکتوب شده است
میوزهـا شـاعران و   . شـده اسـت   مـی زها الهـام  شان از طریق میو بودند که خلاقیت هنري

واژه میـوز از لحـاظ   . دادنـد  مـی الهامات خود قرار  تأثیرهنرمندان مذکر یا مؤنث را تحت 
بردنـد و موضـوع    مـی شد که در عشق به سر  مییا دختران زئوس اطلاق  تاریخی به زنان

 .Http://fa)یافـت   مـی شعري یا هنري هریک از هنرمندان یا شاعران بـه ایشـان ارجـاع    

Wikipedia.org).  
                                                
1. Muse  
2. Zeus  
3. Calliope  
4. Erato  
5. Euterpe  
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  الهام در شعر فارسی 
بر پایه روحیات و صـفات حـاکم   .) ق726ـ  192(دانیم اشعار عاشقانه حافظ  میآنچنانکه 

گمـان   )1369همـایون فـرّخ،   (فراوان یافته اسـت   ينهااو داست ها در مفسران شعر او، افسانه
تصریح یا تلمیح به آنان اشـاره کـرده    صورت بهوقگانی که حافظ یک از معش رود هیچنمی

ی که به ساقی کرده است، شخص خاصی های است داراي واقعیت تاریخی باشند یا خطاب
بلکه همگی این ساقیان و معشـوقگان براسـاس یـک نظریـه جهـت       ؛مورد نظر بوده است

 گرفتـه اسـت   ام مـی الهامات شعري بوده است کـه در جهـان خیـال، حـافظ از آنـان اله ـ     
   :در بیتی سروده است که .)50: 1384داري،  تمیم(

  بري اي سست نظم بر حافظحسد چه می
  

  قبول خـاطر و لطـف سـخن خدادادسـت      
  

  )74: 1359ناتل خانلري، (    
  : یا جناب مولانا که در دیوان شمس سروده است

  گـویم تو مپندار که من شـعر بـه خـود مـی    
  

  !یکـی دم نـزنم   تا کـه بیـدارم و هوشـیار     
  

...      
  دمـد  من کجا شعر از کجا لیکن به من در می

  

  آن یکی ترکی که آید گویدم هی کیمسن؟  
  

  )240و238 :1378شمیسا، (    
  

  گیري نتیجه
گونـاگون دربـاره شـعر و فـن شـعر بـه ایـن نتیجـه          هـاي  پس از مطالعه و مقایسه نظریه

مهمتـرین   .ده معـارف پیشـین باشـد   که دربرگیرن ـ مطرح شود اي هرسیدیم که باید نظری
ســی، ســاختارگرایی روایــت و شنا گرایــی، زیبــایی تلقــی پــس از نظریــه ارســطو، اخــلاق

پساساختارگرایی همان نظریه فرهنگی است که شعر و ادبیات یا به طـور کلـی آفـرینش    
  . هنري حاصل الهامات قلبی و بخش مهمی از فرهنگ بشري است
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